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  فاني و ابديفاني و ابدي: : عيسو و يعقوبعيسو و يعقوب
E S A U  A N D  J A C O B :  T H E  T E M P O R A L  A N D  T H E  E T E R N A L  

  25 پيدايش
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود       مقررکه او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

ی از م يم را آغ ه می .کن حاليم از اينک يار خوش ه  بس اری ديگر برنام وانيم ب دالتت ق ع ديم  طري ما تق ه ش را ب

  .کنيم می

ا   . در برنامه گذشته خود داستان قربانی ابراهيم را بررسی کرديم انجيل نيز اين داستان را به شکلی زيب

  : کند به اختصار بيان می

ها را پذيرفته بود، پسر يگانه خود را   و آنکه وعدهبه ايمان ابراهيم چون امتحان شد، اسحاق را گذرانيد 
د شد    «کرد، که به او گفته شده بود که  قربانی می ده خواه ه     » .نسل تو به اسحاق خوان ين دانست ک چونکه يق

ت     از ياف ز ب وات ني ی از ام ين او را در مثل وات است و همچن دن از ام ر برانگيزاني ادر ب دا ق ان ( .خ عبراني

١٩-١٧:١١(  

ود  پنج درس  اره     . گذشته ما از داستاهيی از زندگی ابراهيم نبی گرفته شده ب ز درب تانهای ديگری ني داس

رديم   ا را بررسی نک ا آنه ه م ده است ک ته ش ورات نوش راهيم در ت ه و  . اب رای مطالع افی ب ت ک فانه وق متأس

د   بااينحال، پيش از اينکه ابراهيم را ترک کنيم و به داستان زندگی ا. بررسی آنها نداريم ردازيم، باي ولاد او بپ

ت ز گف ز ديگری ني راهيم چي ه اب دا ب ه خ وييم ک ز بگ ن را ني راهيم گفت . اي ه اب دا ب ر سر روزی خ ه چه ب ک

  .فرزندانش خواهد آمد

د      « دگی خواهن ا را بن ود، و آنه د ب يقين بدان که ذريت تو در زمينی که از آن ايشان نباشد، غريب خواهن
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ود،    . ن را مظلوم خواهند داشتکرد، و آنها چهار صد سال ايشا د ب ا خواهن و بر آن امتی که ايشان بندگان آنه
  )١۴، ١٣:١۵پيدايش ( ».خواهند آمدمن داوری خواهم کرد و بعد از آن با اموال بسيار بيرون 

د   د ش رده خواهن ه اسارت ب ه سرزمين مصر ب راهيم ب دان اب ه فرزن ود ک ن سخنان اعلام نم ا اي دا ب . خ

د يافت  همچنين خدا وعد دا در    . ه داد که آنها پس از چهارصد سال از اسارت مصر رهايی خواهن اری خ ه ي ب

  . چهار درس آينده خواهيم ديد که چگونه ای نبوتها همانگونه که خدا به ابراهيم گفته بود جامه عمل پوشيدند

  :گويد و پنج کتاب پيدايش چنين میمقدس در باب بيست  سپس کتاب

ام مايم« راهيم تم يدو اب ه اسحاق بخش دگانی . لک خود را ب ه زن راهيم ک ر اب الهای عم ام س ن است اي اي
رد      . صد و هفتاد و پنج سال: نمود ر و سير شده بم ال شيخوخيت، پي وم   . و ابراهيم جان بداد، و در کم ه ق و ب

، او را در مغاره مکفليه در صحرای عفرون بن صوحارحتی، و پسرانش اسحاق و اسماعيل. خود ملحق شد
ود  . مقايل ممری دفن کردند در ده ب راهيم و زوجه   . آن صحرايی که ابراهيم از بنی حت خري ا اب اش  و در آنج

  )١٠-٧، ۵:٢۵پيدايش ( ».ساره مدفون شدند

  . داشت شناخت و او را دوست می پس ابراهيم، دوست خدا، به حضور خدا شتافت، خدايی که می

ه      توانيم بررسی خود را از نبی خدا، اب چگونه می ا طرح دو سؤال و پاسخ ب راهيم خلاصه کنيم؟ شايد ب

د؟ پاسخ        : سؤال اول اين است. آنها اجرت کن ه سرزمينی ديگر مه راهيم خواست ب دا   : چرا خدا از اب را خ زي

د            ده از بطن آن امت ظهور کن ه نجات دهن ی بوجودآورد ک راهيم امت ن   . قصد داست از نسل اب سؤال دوم اي

ذيرفت؟ پاسخ   چرا خدا ابراهيم را عا: است راهيم   : دل محسوب کرد و او را در حضور قدوس خود پ را اب زي

ود    رايش دشوار ب ه     . به آنچه خدا گفته بود ايمان آورد، علی رغم اينکه پذيرش وعده خدا ب ان ب ا ايم راهيم ب اب

الش         وعده ر حسب اعم ه ب دا نجات يافت و ن اب      . های خ ه کت زی است ک ان چي ن هم د  مقدس اعلام می    اي : کن

  )٢٣:٢يعقوب ( ».دالت محسوب گرديداهيم به خدا ايمان آورد و برای او به عابر«

راهيم می    دان اب ردازد  کلام خدا در باب بيست و پنج کتاب پيدايش، به داستان زندگی فرزن د   . پ حال بيايي

  : گويد مقدس می کتاب. به مطالعه تورات ادامه دهيم و داستان زندگی اسحاق و دو فرزندش را بررسی کنيم

راهيم     ن اب دايش اسحاق ب راهيم اسحاق را آورد  . و اين است پي ه       . اب اله شد، رفق و چون اسحاق چهل س
ت ی گرف ه زن دان ارام ب ان ارامی را، از ف واهر لاب ل ارامی و خ ر بتوئي ود، . دخت ه خ رای زوج و اسحاق ب

رد  ود و زوجه    . چونکه نازاد بود، نزد خداوند دعا ک د او را مستجاب فرم ه شد    اش و خداون ه حامل و دو . رفق
پس رفت تا از خداوند » اگر چنين باشد، من چرا چنين هستم؟«: او گفت. کردند طفل در رحم او منازعت می

ومی        «: خداوند به وی گفت. بپرسد ر ق ومی ب دا شوند و ق و ج دو امت در بطن تو هستند، و دو قوم از رحم ت
  )٢٣-١٩:٢۵پيدايش ( ».دتسلط خواهد يافت، و بزرگ، کوچک را بندگی خواهد نمو

د ان در رحم او بودن يد، اينک توأم د و . و چون وقت وضع حملش رس رون آم ام بي تين سرخ ف و نخس
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ود  د   . تمامی بدنش مانند پوستين، پشمين ب ام نهادن د و پاشنه      . و او را عيسو ن رون آم رادرش بي د از آن ب و بع
ود و درحين ولادت اي. عيسو را به دست خود گرفته بود و او را يعقوب نام نهادند . شان اسحاق شصت ساله ب

ود    رد صحرايی ب اده دل و چادر      . و آن دو پسر نمو کردند، و عيسو صيادی ماهر  و م رد س ا يعقوب م و ام
  )٢٧-٢۴:٢۵پيدايش ( ».نشين

د    بينيم که  بنابراين می ا را عيسو و يعقوب ناميدن و   . اسحاق و رفقه دوقلو به دنيا آوردند، و آنه ا دو قل آنه

د  بودند، اما اين ب وی و       همچنانکه عيسو رشد می    ! دان معنا نيست که آنها يکی بودن ه امور دني رد بيشتر ب ک

ده   . کرد، اما يعقوب بيشتر به امور خدا که ابدی بودند توجه داشت  فانی دلبستگش پيدا می ه وع ايی   عيسی ب ه

ا  . د توجهی نداشتکه خدا در مورد ايجاد امتی جديد از نسل آنها، به جدش ابراهيم و پدرش اسحاق داده بو ام

  . های خدا توجه داشت يعقوب به وعده

ه او می     از نظر انسان ميراث نخست بنابراين، . زاده بود عيسو نخست د ب در     زادگی باي د پ يد و او باي رس

دا   شد  میامتی  ه خ ود       ک ده آن را داده ب درش اسحاق وع راهيم و پ ه جد او، اب يش از اينکه     . ب ی پ بااينحال حت

د  ا متول ت،   دوقلوه ه گف ا، رفق ادر آنه ه م دا ب وند، خ رد «ش د ک دگی خواه زرگ، کوچک را بن دايش ( ».ب پي

ه  ستدان همه چيز را می خدا که از قبل) ٢٣:٢۵ راث نخست  ، اعلام نمود ک د      مي دان امت جدي زادگی و فرزن

ه عيسو د و ن د آم وب بوجود خواه دا می. از نسل يعق د منتظر خ ز باي وب ني ا يعق ز ر ام ه چي د و هم ه مان ا ب

د          دستهای کسی می ه وی عطاکن ين ب راث او را وقت مع ود مي ادر ب ه ق ه يعقوب      . سپرد ک يم ک د ببين حال بيايي

  .ر خود بگيرد چه ترفندی اجرا کردزادگی را از عيسو، برادر بزرگت برای اينکه نخست

  :گويد مقدس می کتاب

د      روزی يعقوب آش می« ده، از صحرا آم ه يعقوب گفت     .پخت و عيسو وا مان ن آش  " :و عيسو ب از اي
ده  ) يعنی سرخ(ادوم  ه وامان د   ." ام مرا بخوران زيرا ک ن سبب او را ادوم ناميدن امروز  : "يعقوب گفت  . از اي

ت روش نخس ن بف ه م ود را ب ی خ ت." زادگ و گف يده : "عيس وت رس ت م ه حال ن ب ک م را  اين س م ام، پ
ت ده؟ نخس ه فاي ی چ ت" زادگ وب گف رای م: "يعق روز ب ورام م بخ ورد و  ".ن قس م خ رای او قس س ب پ
ت ت   نخس وب فروخ ه يعق ی را ب وب .زادگ ان  و يعق دس  و آش  ن ه  ع ه   را ب و داد، آ يد و    عيس ورد و نوش خ
 )٣۴-٢٩:٢۵پيدايش ( ».خود را خوار نمود  زادگي عيسو نخست  پس.  ، برفت برخاسته

رد؟ او نخست  ه ک و چ ديد عيس ه ش ه آش فروخت  متوج ه يک کاس ود را ب رد ! زادگی خ د م تصور کني

پسر . انداز کرده است املاک بسياری دارد و مبالغ هنگفتی پول نيز در بانک پساو . دی دو پسر داردثروتمن

ه  بااينحال روزی، پسر بزر. بايد قسمت اعظم ثروت او را به ارث ببرد ارشد گتر پس از بازی فوتبال به خان

ه  بيند که برادر کوچکش در آشپزخانه مشغول    آيد و می می رادر     . سبزی است   پختن قورم ه ب ر ب پسر بزرگت

رادر   » !ه من بده بخورم ميرم، کمی از آن قورمه سبزی ب دارم از گرسنگی می«گويد،  کوچک خود می ا ب ام
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د   «پرسد،   پسر بزرگتر می » !فروشم م، آن را به تو میهد همينطوری نمی«دهد،  کوچکتر پاسخ می در باي چق

د،   بزگتر پاسخ می  پسر» !ات را زادگی حق نخست«دهد،  برادر کوچکتر جواب می »؟بابت آن به تو بدهم ده

روختم« ی! ف نگی م رم دارم از گرس ی  ستديگر حق نخ. مي ه دردم م ه ب ی چ ورد؟ زادگ رادر » خ ان ب بدينس

ی  م م ر قس ود     بزرگت وچکتر خ رادر ک ه ب ود را ب ام حق ارث خ ه تم ورد ک دبخ ر  ! بخش رادر بزرگت پس ب س

  !رود کند و پی کار خود می جان میسبزی را با پلو نوش  نشيند و قورمه می

سبزی فروخته است   ده پلو با قورمهبه اين آدمی که املاک و خانه و ثروت و قدرت را به ازای يک وع

ن    » !عجب آدم احمقی«: توان يک چيز گفت تنها میتوان گفت؟  می چه  ه اي ه ک پسر ارشد برکات و    همانگون

چيزهايی که عيسو حقير . برکات خدا و ثروت ابدی را حقير شمردثروت اين دنيا را حقير شمرد، عيسو نيز 

ی    بود، زيرا آنچه که عيسو حقير شمرد تر از ثروتهای دنيا  شمرد بسيار با ارزش اد امت حق مشارکت در ايج

  . بايست از بطن آن ظاهر شود جديد بود،  نجات دهنده دنبا می

ه        خواهد با داستان عيسو و يعقوب چه چيزی به ما بياموزد؟ خدا می خدا می د ک ا هشدار ده ه م د ب خواه

د       . يا عوض کنيممبادا همچون عيسو ثروت ابدی را با لذتهای فانی اين دن ه کلام خداون د ک د و ببيني گوش دهي

  : گويد در اين مورد چه می

ی  ( »زيرا شخص را چه سود دارد که تمام دنيا را ببرد و جان خود را ببازد؟« و مترصد  «) ٢۶:١۶مت
ود        روم ش دا مح يض خ ی از ف ادا کس يد مب ت     .... باش امی نخس رای طع ه ب و ک د عيس ود را   مانن ی خ زادگ

  ) ١۶، ١۵:١٢رانيان عب( ».بفروخت

ا هشدار می   . عيسو فيض خدا را از دست داد، زيرا امور خدا برايش مهم نبود د   پس خدا به م ه  : ده دنبال

  !خواهم به شما بدهم حقير نشماريد برکاتی را که می! رو عيسو نباشيد

ت دهد، اما خواهد به شما برک شما چطور؟ آيا خواهان برکات خدا هستيد؟ خدا شما را دوست دارد و می

ما باشد دگی ش د او اولويت زن د. باي ا بدهي ه او به روت و خوراک ب يش از ث د ب ه . باي د ک د فهمي سپس خواهي

ه خاطر انسانی خطور       «: مقدس از اين آيه چيست منظور کتاب نيد و ب چيزهايی که چشمی نديد و گوشی نش
رای دوست دا ب ی آنچه خ رده است نکرد، يعن ا ک ان قرن ١( ».داران خود مهي دا می) ٩:٢تي ا  خ ه م د ب خواه

خواهد تمام گناهان ما را ببخشد، دلهای شرير ما را عوض کند، ما را طاهر سازد  او می. ی افزون بدهدبرکت

و اين برکات تنها قسمتی از ميراثی است که خدا . و از محبت، شادی، آرامش و اطمينان خود ما را پر سازد

يد       ! خواهد به تمام فرزندان آدم ببخشد می دی باش ام دل خود طالب امور اب ا تم ه   . با اينحال شما بايد ب کسی ک

يده     «: ويدگ جامی می. مشتاقانه خواهان برکات ابدی خدا نباشد هيچگاه آنها را نخواهد يافت گل بی خار نچش

  » .رنج نديده است کسی گنج بیاست کسی ـ 

دا در کلام خ        آيا برکات خدا را نمی  د خ د ببنب د؟ پس باي ده  خواهي ده  . ای داده است  ود چه وع ا وع های   آي
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ده          دانيد، وعده عالی او را می ن وع ا اي تند؟ آي وق از درک بشر هس يار عظيم و ف ه بس م     هايی ک ان مه ا برايت ه

ا نشان می      ه م دا ب وع انسان در       است؟ و يا اينکه تنها در پی امور فانی دنيا هستيد؟ کلام خ ا دو ن ه تنه د ک ده

رای             کسانی : دنيا وجود دارد ه ب تند، و کسانی ک وی هس تند و در پی امور دني ل هس ا ارزش قائ رای دني ه ب ک

  هستيد؟شما چه نوع انسانی . هستندابديت ارزش قائل هستند و در پی امور آسمانی 

  : به آنچه در مزمور يکم نوشته شده است توجه نماييد

دگان   خوشابحال کسی که به مشورت شريران نرود و به راه گناهکاران نايست د، و در مجلس استهزا کنن

د  ننشيند؛ يبکه رغبت او در شريعت خداوند است و روز و شب در شريعت او تفکر می ل درختی    . کن پس مث

وه خود را در موسمش می ه مي ود، ک د ب ای آب خواه زد نهره انده ن رده نمی نش رگش پژم د، و ب ردد و  ده گ

د  ستند، بلکه مثل پر کاهند که باد آن را پراکنده میشريران چنين ني. کند نيک انجام خواهد بود هرآنچه می . کن

ق عادلان را     . لهذا شريران در داوری نخواهند ايستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان د طري را خداون زي

  )۶-١:١مزمور ( .ی طريق گناهکاران هلاک خواهد شدداند، ول می

ی  انی را م ق کس ما طري ا ش تيد؟ آي دام راه هس پارِ ک ما چطور؟ رهس دهپيماي ش رای وع ه ب د ک دا  ي ای خ ه

دا     های خدا را با چيزهای فانی اين دنيا عوض می   و يا همچون عيسو وعدهارزش قائل هستند؟  د؟ کلام خ کني

  : دهد به ما هشدار می

د   « )٢۶:١۶متی ( »زيرا شخص را چه سود دارد که تمام دنيا را ببرد و جان خود را ببازد؟« ار بکني ک
ه شما          نه برای خوراک فانی بلکه بر ه پسر انسان آن را ب اقی است ک ات جاودانی ب ای خوراکی که تا به حي

رد  ر او مهر زده است      . عطا خواهد ک در ب را خدای پ ا  ( ».زي ادا کسی از     «) ٢٧:۶يوحن يد مب و مترصد باش
ود    روم ش دا مح يض خ ت   .... ف امی نخس رای طع ه ب و ک د عيس ت  مانن ود را بفروخ ی خ ان ( ».زادگ عبراني

١۵:١، ١٢۶ (  

دگی يعقوب     . رسد وندگان عزيز، برنامه ما امروز به پايان میشن د داستان زن به ياری خدا در برنامه بع

  ....را ادامه خواهيم داد

  : به اين هشدار کلام خدا توجه فرماييد و خدا به شما برکت دهد

امی نخست    .... و مترصد باشيد مبادا کسی از فيض خدا محروم شود « رای طع ه ب زادگی   مانند عيسو ک
  )١۶، ١۵:١٢عبرانيان ( ».خود را بفروخت

 


